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پشت تاریخ

زبان خشــونت و افراطی گری، زبانــی ویرانگر 
اســت. آنکه گیوتیــن و اســلحه را می شناســد، 
ضدگفت وگــو و تعامل بــا مخالف فکــری خود 
است؛ ویران می کند و سازنده نیست. چنان فضایی 
می سازد که در آن جایی برای دموکراسی نیست. 

در فضــای رادیــکال نمی تــوان از احتــرام به 
مخالف فکری ســخن گفــت. این فضــا، فضایی 
خشــن و ضدتسامح اســت. این فضا در پی حذف 
و سرکوب است و چیزی از اعتدال نمی داند. آنکه 
در چنین فضایی زیســت می کند، اگر اعتدالی هم 
در میــان رفقای خود ببیند، با لفظ اپورتونیســم و 
ســازش کار او را پس می زند. او شــناخت خود از 
جهان، سیاســت و تاریخ را رونوشــتی راســتین از 
واقعیت می نامد و شناخت غیر را شناخت دشمن 

طبقاتی. 
امــا در فضای آرام سیاســی، با زبــان اعتدال 
می توان از حقــوق همه اقلیت ها دفــاع کرد. در 
فضای آرام سیاســی می توان گفت حوزه  عمومی 
از آنِ اکثریت نیســت و ملک مشــاع همه است و 
می توان گفــت اکثریــت نمی تواند ملک مشــاع 
اقلیت را تصاحب کند. در فضای اعتدالی می توان 
از کاســتن فاصله  طبقاتی سخن گفت، از گسترش 
بیمه هــای اجتماعی دفاع کرد و شــعار حکومت 

قانون داد.  
فضای اعتدالــی، فروتنی می آمــوزد و فضای 
رادیکال، نخوت و غرور کاذب. رادیکالیسم فضایی 
می سازد که توان شــنیدن سخن مخالف را از بین 

می بــرد و به جای بحث با مخالف، برچســب های 
اخلاقی و حیثیتی اســت که بر سر مخالف ریخته 

می شود تا او را خفه کند. 
برعکــس، اعتــدال می تواند صــدای مخالف 
را بشــنود، آن را تحمل کنــد و بالاخره درباره اش 
فکــر کند و بــه تصحیح تفکر خود بپــردازد. ولی 
سخن رادیکال را توان شنیدن پاسخ نیست. سخن 
رادیکال می خواهد نظم جهانی بسازد. تحریم های 
اقتصادی را مانند احمدی نژاد، ورق پاره می نامد و 

توان شنیدن سخن مخالف را ندارد. 
صدای اعتدالی، صدای نلســون ماندلا اســت 
کــه شــکنجه گر و زندانبان خود را می بخشــد، با 
افراطی گری ســاختار جامعه را برهــم نمی ریزد 
و باعــث رشــد و شــکوفایی می شــود. برعکس، 
صدای افراطی مانند صدای لنین، کودک خردسال 
خانواده  تزار را هم می کشــد، به آیین های قضائی 
و دادرســی پوزخند می زند و می گویــد اینها از آنِ 
بورژوازی هســتند و خــود را دادســتان، قاضی و 
مجری حکم می داند و حمام خون  راه می اندازد. 
بی اعتنا به دستاوردهای آدمی در طی قرون، شعار 
تعاونی های روســتایی می دهد و بــا کالخوز ها و 
ساوخوزهایش تمامی روابط دامداری و کشاورزی 
را از بیــن می برد (البته ایــن در ادامه  لنین، یعنی 
زمان اســتالین عملی می شــود). این نــگاه توان 
ایســتادن و به  پشت  ســر خود نگاه کردن و تحلیل 
اشــتباه های خود را ندارد. نخوت ســر تا پایش را 
گرفته اســت؛ پس توان نقد خــود را ندارد. آنچه 
کرده، در نظرش خوب مطلق اســت. خودش بری 
از اشتباه است. اشتباه از آنِ مخالف فکری اوست 

که حق سخن گفتن را هم از او گرفته است. 
کلام افراطی گــری کلام گیوتین و گلوله اســت 
و کلام اعتــدال، کلام گفت وگــو و تعامل؛ چه در 

امــور داخلی و چــه در امــور بین المللی. اعتدال 
می تواند به توســعه  صنعتی و اقتصادی برسد و 
در سایه  تعامل با جهان، به پیشرفت های گسترده 
تکنولوژیک دست یابد؛ اما افراط آن چنان با نخوت 
و غرور به جهان می نگرد کــه توانایی یادگیری را 
از دست می دهد. فقط می تواند شعارهای تندوتیز 
بدهد و با تخریب روابط جهانی، کشــور را در انزوا 

قرار دهد. 
ســخن رادیکالــی در گوش هــای خــود پنبه 
می گذارد و فقط حرف خود را می زند. توان تحلیل 
و بررســی شــرایط جهانی را ندارد. خشک ســر و 
یک دنــده اســت؛ چنان که دوســتان را هم حذف 
می کند. سیاست حذف، سیاست رادیکالی است و 

سیاست تحمل، سیاست اعتدال و میانه روی. 
اســتالین قریب به اتفــاق انقلابیون را کشــت؛ 
بوخارین، زینوویف و حتی تروتسکی را در آمریکای 
لاتیــن. مائو با انقــلاب فرهنگی خــود، مخالفان 
فکری خود را ســرکوب کرد و کشت. افراطی گری 
قــادر به فهم زبــان اعتدال، گفت وگــو، اصلاح و 

میانه روی نیست. 
کلام آخر اینکه آقای روحانی با شــعار اعتدال 
و حل مشــکلات به ریاست جمهوری رسیدند و در 
مقابل شــعارهای احمدی نــژاد محبوبیت یافتند. 
اینــک هم بــا اعتــدال و تفکر می توانند مشــکل 
آذرآب، هپکو و هفت تپه را حل کنند. مشکل اینها 
بــا افراطی گری، مصــادره و بعد خصولتی شــدن 
ایجاد شــد؛ بــدون تأمل و تفکر. اکنــون با تأمل و 
تفکر باید کوشــید و بسیار کوشید تا با حمایت های 
گمرکی و تکنولوژیک، مسئله را حل کرد؛ مسئله ای 
که گریبان قریب به اتفاق کارخانه ها و تولیدی های 
ما را گرفته است و راه برطرف کردنش البته اعتدال 

است. 

اعتدال راه حل است یا  افراط؟ قضیه دلار به زبان ساده

بابای سوفیا و ســوفیا از ما می پرسند تو که توی  �
روزنامه ای، بگو ببینم حالا که دلار کشــیده پایین چه 

خواهد شد؟
من جواب می دهم: 

ببینیــد یک عــده می گفتند دولت تــوی بالارفتن 
قیمت دلار دست داشته که البته دولت به درستی این 
شــایعه را تکذیب کرد، اما خوشبختانه و خداراشکر 
بدون توجه به بالارفتن قیمت دلار، بانک ها توانستند 

بخش مهمی از بدهی های خود را پرداخت کنند. 
پس ما هم موافقیــم که دولت اصلا در بالارفتن 

قیمت دلار نقشی نداشته. دمش هم گرم. 
یک  عده امــا می گویند مــا کاری نداریم چندماه 
پیش دلار را کی کشــیده بالا، سؤال اینجاست که کی 

الان کشیده پایین؟
یک عده می پرســند شــما این ســلطان سکه را 

شیفت دیلیت کردی، قبول. سکه هاش کو؟
یــک عده می گویند ســلطان ســکه و مفســدان 
اقتصادی رانت اطلاعاتی داشتند که کی چی را بخرد 
و کی چی را بفروشد. خب آن بابایی که از پشت پرده 
مناســبات اقتصادی خبر داشته و خبرش را درز داده 

و شیتیلش را گرفته، چی شد؟
یک عــده می گویند دلار که کشــید بــالا، قیمت 
خانه و ماشــین و لبنیات و... مردم هم رفت بالا. الان 
دلار دارد می آید پایین، تکلیف ملت چیســت؟ طرف 
پراید را خریده ۴۰ میلیون تومان، بفروشد ۲۰ میلیون 
تومان؟ خانه یکهو از متری هفت میلیون شده متری 
۱۲ میلیــون تومان و خانــه ۸۰ متری را طرف خریده 
یک میلیارد تومان، الان بفروشد ۶۰۰ میلیون؟ باقیش 

کو؟ 
باقیش مهم نیست. خداراشکر بانک ها بخشی از 
بدهی شان را داده اند و این یعنی تورم در حال کنترل 
اســت. گور بابای نقدینگی هم گلاب بریزید و فاتحه 

بخوانید!
بابای ســوفیا می گوید: خاک توسرت میدون دوم! 
که هر دولتی تا آرنج دســتش را بکند توی عســل و 

بگذارد دهان ملت، تو گازت را می گیری. 
ســوفیا می گوید: ولی میــدون دوم حقیقت این 
اســت که چه دلار برود بالا، چه بیاید پایین فرقی در 
حــال تو ندارد. تو زیر خط فقری و آن زیر برات فرقی 

نمی کند بالاسرت چه چیزی بالا و پایین می شود. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 هوشنگ ماهرویان

نگاه سبز

بــر پایــه یــک ارزیابی جدیــد، منــوی غذایی 
پُرگوشــتی کــه در کنفرانــس اقلیمی ســازمان 
ملــل COP24 در #کاتوویتس_لهســتان عرضه 
می شود، خود سبب انتشار چهار هزار تن گازهای 
گلخانه ای بیشتر شــده و به بحران اقلیمی دامن 
می زند! داده ها نشــان می دهنــد که اگر همه ۳۰ 
هزار شرکت کننده در جریان ۱۲ روزی که کنفرانس 
برگزار می شــود، خوراک های گوشــتی را انتخاب 
کنند، گازهای گلخانه ای ناشــی از این رژیم غذایی 
رقمــی برابر با احتــراق بیش از ۵۰۰ هــزار گالن 
بنزین یا گازهای منتشرشــده از پرواز سه هزار نفر 

از نیویورک به کاتوویتس خواهد بود. 
پژوهشــگرانی که بررســی نام بــرده را انجام 
داده اند، از ســازمان ملل خواســته اند تا در آینده 
چارچوبــی بــرای کشــورهای میزبــان در زمینه 
انتخــاب منــوی غذایی که بــا شــرایط اقلیمی 
ســازگاری بیشــتری دارد، تعیین کند. اســتفانی 
فلداشــتاین، مدیــر برنامــه جمعیــت و پایداری 
از مرکــز تنوع زیســتی می گوید: «منــوی مملو از 

گوشت در کنفرانس COP24 یک بی احترامی به 
اهداف این کنفرانس اســت. اگر رهبران جهان که 
در لهســتان گردهم آمده اند، امیدوارند که بحران 
اقلیمی را نشانه بگیرند، نیاز دارند تا مصرف بیش 
از اندازه گوشت و لبنیات را کاهش دهند و بایست 
از بشــقاب خوراک خود شــروع کننــد. این به آن 
معناست که تغییر را باید از خوراکی که در جریان 
کنفرانــس بین المللی اقلیم عرضه می شــود، در 
مسیر گزینه های گیاهی بیشتر با ردپای کربن کمتر 

انجام داد».
گفتنــی آنکــه خوراک هــای گوشــتی به طور 
میانگیــن چهاربرابر بیشــتر از خوراک های گیاهی 
گازهــای گلخانــه ای تولید می کننــد. علاوه براین 
خوراک های گوشــتی در مقایســه با خوراکی های 
گیاهی ۹ برابر بیشتر به زمین و تقریبا دوبرابر بیشتر 
به آب نیاز دارند. کلر فیچ از ســازمان غیرانتفاعی 
Farm Forward می گوید: «شاید خوراک هایی که 
در کنفرانــس صرف می شــود در کاهش گازهای 
گلخانــه ای در جهان به اندازه یک ســیب زمینی 
کوچک به  نظر  آید، اما اگــر آنها که در خط مقدم 
مذاکــرات اقلیمی جهان قــرار دارنــد، به آنچه 
می گویند پایبند نباشــند، ما چگونــه می توانیم از 

باقی دنیا انتظار همراهی داشته باشیم؟»
بررسی های پژوهشی نشان داده اند که رسیدن 

به اهداف اقلیمی بــدون کاهش مصرف و تولید 
گوشــت و لبنیات ممکن نخواهد بود. تاکنون اما 
نیاز بــه کاهش مصــرف فراورده هــای خوراکی 
جانوري در مذاکرات و تعهدات بین المللی غایب 
Bright- بوده اســت. کارولین ویمبلی از سازمان
er Green می گویــد: «خوراک تنهــا یک موضوع 
انتخاب شخصی نیســت، بلکه یک فاکتور حیاتی 

در حل بحران اقلیمی است».
خواننده عزیز روزنامه «شرق»!

حتما بــا خواندن این یادداشــت، یــاد اغلب 
همایش های محیط  زیســتی در ایــران افتادید که 
پر از لیوان هــا، بطری ها و ظــروف یک بارمصرف 
اســت و اغلــب در محوطه پارکینگ، بــا ازدحام 
ســازمان  مواجهیــم.  پارک شــده  خودروهــای 
محیط  زیستی که حتی نتوانسته مشکل حمل و نقل 
پــاک کارمندان خــود را حل کنــد، چگونه مردم 
می توانند توصیه های محیط  زیســتی اش را جدی 
بگیرنــد؟ برای همین اســت کــه حمایت عملی 
شــهردار جدید پایتخــت از سه شــنبه های بدون 
خودرو، مــوج بزرگــی از امید در دل کنشــگران 
محیط زیســتی برانگیخته است؛ چون پس از ۱۱۰ 
سال، تهرانی ها با شهرداری روبه رو شدند که برای 
حل بحران ترافیک و آلودگی هوا از خود و مدیران 

تحت امرش شروع کرده است.

کنفرانسى که بحران را تشدید کرد!

تجربه دیگران

انتشــار عکس هــاي ژولیــت بینــوش و ماریون 
کوتیارد در صــف راهپیمایان و حمایت نســبي آلن 
دلــون از جنبــش جلیقه زردهــا در روز شــنبه جزء 
لحظه هاي مورد توجه این اعتراضات در خبرها بود. 
البته به اینها باید رفتار خشــن پلیس و اســتفاده از 
گاز اشــك آور و خودروي زرهــي را اضافه کرد. یکي 
از شــاهدان تظاهرات روز شنبه پاریس مطلبي را در 

اسپکتور منتشر کرده است.
گاوین مورتیمور نوشــته است: «ظهر وقتي که از 
مترو در سن ژرمن د پاریس بیرون آمدم، مرکز پاریس 
برای یك روز تعطیل به شدت آرام بود. براي ساکنان 
این خیابان ها با حضور خریداران و گردشــگران ماه 
دســامبر کابوسي همیشــگي بود، اما امروز این طور 
نبود! لوئی ویتون، سواروفســکي، چند بانك و بیشتر 
کافه ها تعطیل بودند. کمي جلوتر اولین مواجهه ام 
با پلیس ضدشــورش؛ جایي که ۱۲ جلیقه زرد را به 
شــکل محترمانه اي دســتگیر کرده بودنــد. زیر پل، 

پاپانوئلــي را با جلیقــه زرد دیدم که به 
آرامی در امتــداد رودخانه راه می رفت. 
ســانتا کلاوس خــارج از دید پلیس بود 
و دیدم که لباســش را عــوض کرد و با 
شــلوار جین ســیاه و یک کت و شلوار 
سیاه وســفید منطقه را ترك کرد. آرام به 
سمت لوور مي رفتم. از قبل اعلام شده 
بود که بــه علت این تظاهــرات لوور و 
ایفل تعطیل هستند، اما مسیر در تسخیر 
پلیــس ضدشــورش بود. یکــي از آنها 
از من خواســت به او نزدیك شــوم، به 

آرامــي کتم را باز کردم و دســت هایم را و به آرامي 
بــه او گفتم: «هیچ چیز برای ترس از یک انگلیســی 
وجود ندارد». از پشت ماسکي که نصف چهره اش را 
پوشــانده بود، لبخند زد. ما بعدازظهر خوبي را براي 
هــم آرزو کردیــم و من به ســمت رودخانه حرکت 
کردم. در اینجا نیز بســیاری از مغازه ها بســته شده 
بودند، حتي WHSmith. دسترسی به محله کنکورد 
امکان پذیر نبود. یک حصار آهني نصب شــده بود و 
چند پلیس از آن نگهباني مي کردند، بنابراین ما همه 
به ســمت راســت رفتیم. لحظه هاي فوق العاده اي 
وجود داشــت؛ مــردم جلیقه پوش که از هر ســن و 
طبقــه اي در خیابان حضور داشــتند. همان طور که 
در مســیر مي رفتیم، شعار کریســمس ممنوع براي 
پولدارهــا دیده مي شــد و بســته بــه مغازه ها روي 
آنها شــعاري نوشــته شــده بود؛ عدالت اجتماعي، 
نه مکرون نــه لوپن، مرگ بــر بانکدارهــا، زنده باد 
وندالیســم و البته روي فروشــگاه شنل نوشته شده 

بود «عطر پیروزي». همان طور که پیش بیني مي شد، 
حرکت به سمت خانه مکرون (و سفارت بریتانیا) را 
ممنوع کرده بودند. نزدیک تر گروهي از جلیقه پوشان 
خندان یک پســت فرماندهی درســت کــرده بودند 
و اعلامیه هایی بــه علاقه منــدان مي دادند. یکي از 
آنها را گرفتم که رویش نوشــته بــود «پایان فقر» و 
از پرولتاریا خواسته بود که دولت، دستمزد و پول را 
پایان دهند یا نوشته بود: «ما باید تنها یک آرزو داشته 

باشیم، پایان مالیات».
روي جلیقــه اکثــر حاضران شــعارهایي وجود 
داشــت، بیشتر در مورد عدالت اجتماعی و نابرابری. 
زني را دیدم که بر پشــت جلیقه اش نوشته بود: «با 
پلیــس تماس نگیریــد». کم کم شــرایط تغییر کرد، 
جمعیتی حدود ۴۰۰،۳۰۰ نفر نزدیك شــدند که اکثر 
آنها جلیقه نداشــتند، ماسک ها و کلاه هاي پلیس را 
برداشــتند. گاز اشك آور زده شــد. البته جمعیت به 
شــعار ادامه دادند و به رئیس جمهور مي گفتند که 
چه کار باید بکند و کجا برود. به ســمت 
شــانزه لیزه حرکت کردم کــه پیداکردن 
مسیرش خیلي آسان بود، چراکه صداي 
انفجارهــا و حرکــت بالگردها شــنیده 
بشنوم،  را  اخبار  نمي خواســتم  مي شد. 
اما ساعت شش بعدازظهر، رسانه های 
فرانســوی می گفتند که اگرچه خشونت 
در مقیــاس مشــابه با شــنبه گذشــته 
نبود، اما نزدیــک به ۷۵۰ نفر در پاریس 
دســتگیر و ۵۵ نفــر مجروح شــدند، از 

جمله سه پلیس و دو روزنامه نگار.

پاریس، جشن بیکران
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